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خانواده ى مجلاّت رشد 
همه ى تلاش خود را 

کرده است تا این مجلهّ 
در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار 

گرفته و همه ى کودکان 
و نوجوانان میهن عزیز 

اسلامى مان
امکان تهیهّ ى آن را  

داشته باشند.

دٍ و عَجّل فَرَجَهم دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ



 نفیسه نجفى قدسى
 تصویرگر: عاطفه فتوحى

بازى وســطى را دوســت دارى؟ این بازى یکى از پرطرفدارترین 
بازى هاى زنگ تفریح هاســت . بیشتر دوســت دارى وسط باشى و 
جاخالى بدهى، یا اینکه توپ را نشانه بگیرى به سمت آن هایى که وسط 
هستند؟ داور هم تعیین مى کنید؟ تا حالا پیش آمده است که وسط 
باشى و توپ به تو بخورد، ولى هیچ کس نفهمد و تو هم به روى خودت 
نیاورى؟ یا درمورد اینکه توپ به کســى خورد یا نخورد، دو گروه با 
هم به اختلاف بخورند؟ آن وقت ها که ما با هم کلاســى هایمان بازى 
مى کردیم، دعوایمان نمى شد. مى دانى چرا؟ داورى داشتیم که مطمئن 
بودیم راست مى گوید. او یکى از دوستانمان بود. اگر توپ به اعضاى 
گروه مقابل، یا حتّى به خودش یا هم گروهى اش مى خورد و هیچ کس 
نمى فهمید، او صادقانه مى گفت: «خورد!» جالب تر این بود که اگر یک 
روز غایب بود، همه ى بچّه ها مثل او داورى مى کردند. هرکس داور 

خودش مى شد.

بازى هاى حیاط مدرسه ى 
شما چیست؟ با دوستانت که 

بازى مى کنى، چطــور داورى مى کنى؟ 
اگر برایت جالب است، از امروز دقتّ کن. 

مى توانى یک کاغذ بردارى و هر روز بعد از 
مدرسه رویش بنویسى که داورى ات چطور بوده 

است. شاید گاهی در داورى اشــتباه کنیم امّا مهم این 
است که سعی کنیم با فکر کردن، تصمیم درست را بگیریم. 

من مطمئنّم اگر بخواهى و اراده کنى، مى توانى داور پرافتخار زندگى 
خودت باشى. 

راستى یک عنوان دیگر براى متنى که خواندى پیشنهاد بده. به نظر تو 
موضوع این نوشته ي ما چه بود؟ خوش حال مى شوم نظرت را از طریق 

پیوند «ارتباط با ما» برایم بفرستى.
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مثل موجى پر خروشى
مثل رعدى، مثل طوفان

در لطافت، مهربانى
همنشین ابر و باران

در خیابان هاى شهرم
ردّ مهرت خوب پیداست 

زیر چتر امن و پاکت
رویش گل ها چه زیباست

تا تو هستى توى این خاك
مى توان آرام خوابید
شادى و لبخند را هم

مى شود هر گوشه اش دید

لحظه هاى امن و آرام
مى دهد از تو نشانى
پر غرور و استوارى
یک پلیس قهرمانى

  زهرا عراقى

در خیابان هاى شهرم
ردّ مهرت خوب پیداست 

زیر چتر امن و پاکت
رویش گل ها چه زیباست

١٤٠١ آذر
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 تصویرگر: نگین حسین زاده

هر دو مثل همکار
ماه و مادر من

باوجود آن هاست
شب همیشه روشن

من مریضِ مادر
شب مریضِ ماه است
رنگ من سفید است
رنگ شب سیاه است

ماه و مادر من
نیمه شب سر کار

ماه و مادر من
هر دوتا پرستار

  غلامرضا بکتاش

هم درخت
 با سکوت روشنش

هم نسیم 
موقع عبور

هم ستاره هاى دور
وقت سر زدن 

با من از تو گفته اند
هر نفس

نام تو
بال مى دهد به من

مى رهاندََم ازاین قفس

  مریم زرنشان

پاییز فصل خوبى ست
هرچند بى قرار است
من دوست دارم او را

چون خواهر بهار است

مثل بهار سرشار
از لحظه  هاى رنگى ست

شاداب و باطراوت 
لبریزِ از قشنگى ست

هو هو صداى باد است
پیچیده در تن او

نارنجى اند و زردند
گل هاى دامن او

او یک کتاب زیباست
با درس هاى تازه
هر بار مى رسد با
یک ماجراى تازه

  اکرم السّادات هاشمى پور

قدِّ تو خیلى بلند است
مى رسى تا آسمان ها

مثل دریا، حفظ هستى
شعر خیس ابرها را

مى رسد مهمان برایت
دانه دانه، نرم نرمک

برف مى بارد به رویت
مثل پنبه، گرد و کوچک

قلکّ خوب خدایى
سکّه هاى برف دارى

فصل گرما، با درختان
چشمه چشمه، حرف دارى

کوه جان! تو بى نظیرى
محکم و زیبا و ساده
تو همان کوه بلندى
که همیشه ایستاده

  فاطمه غلامى

او یک کتاب زیباست  غلامرضا بکتاش
با درس هاى تازه
هر بار مى رسد با
یک ماجراى تازه

  اکرم السّادات هاشمى پور
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 سنا ثـقفى
 تصویرگر: سحر فرهادروش تصویرگر: سحر فرهادروش

لیلا و امّ خالد گوشه ى اتاق نشســته بودند. لیلا دستش را روى 
صورت امّ خالد گذاشت و گفت: «نمى شود خورشید را مستقیم 

نگاه کنى امّ خالد! باید یواشکى از لاى انگشت ها نگاه کنى.»
امّ خالد گفت: «فرقش چیست؟»

لیلا یواش گفت: «نورش نمى زند توى چشم.»
امّ خالد گفت: «عجب! حالا بنویس ذلک الکتاب ... . این شکلى....» 

و انگشتش را روى صفحه ى قرآن گذاشت.
لیلا سرش را پایین آورد و گفت: «امّ خالد! تا حالا توانسته اى وسط 
ستاره ها شکل یک کتاب پیدا کنى؟ من شب ها توى حیاط دراز 
مى کشم و وسط ستاره ها شکل هاى مختلف پیدا مى کنم.» امّ خالد 

نفس عمیقى کشید و گفت: «نمى نویسى؟»
بعد بلند شد. چادرش را سرش کرد. خال گوشه ى چانه اش را زیر 
نقاب چادر قایم کرد و گفت: «من دیگر مى روم... . فقط... مامانت 
کجاست لیلا؟» لب و لوچه ى لیلا آویزان شد و آسیاب  گوشه ى 

حیاط را نشان داد.
امّ خالد رفت. لیلا ســرش را پایین انداخت و گفت: «فکر کنم 

امّ خالد دیگر نمى آید. مامان حتماً خیلى ناراحت مى شود.»
تازه به مدینه آمده بودند و مامان بعد از دو سه تا معلمّ، امّ خالد 
را به ســختى راضى کرده بود تا به لیلا قرآن یاد بدهد. امّا او هم 

مثل بقیهّ...!
لیلا سرش را بلند کرد و رفت توى حیاط. مامان گفت: «امّ خالد 
معلمّ باحوصله اى بود لیلا. همین دو ســه تا معلمّــى را هم که 
مى شناختم فرارى دادى. حالا من چه کســى را بیاورم که به تو 

خواندن و نوشتن یاد بدهد؟»
لیلا گفت: «آخر مامان... امّ خالد از حرف هاى ستاره اى خوشش 

نمى آمد. من آسمان را دوست دارم.»  
مامان گفت: «آســمان، بى آســمان! باید خواندن و نوشتن یاد 

بگیرى لیلا.»
غـروب، نزدیـک وقت نمـاز، مامـان چادر سـر کـرد و بـه لیلا 
گفت: «دنبالم بیا.» لیلا روسـرى اش را سـر کـرد و دنبال مامان 
لىِ لىِ کنـان رفت. کمـى جلوتـر یکهو گفـت: «مامان! مـاه! ماه 

لیلا و امّ خالد گوشه ى اتاق نشســته بودند. لیلا دستش را روى 
صورت امّ خالد گذاشت و گفت: «نمى شود خورشید را مستقیم 

امّ خالد گفت: «عجب! حالا بنویس ذلک الکتاب ... . این شکلى....» 

لیلا سرش را پایین آورد و گفت: «امّ خالد! تا حالا توانسته اى وسط 
ستاره ها شکل یک کتاب پیدا کنى؟ من شب ها توى حیاط دراز 
مى کشم و وسط ستاره ها شکل هاى مختلف پیدا مى کنم.» امّ خالد 

بعد بلند شد. چادرش را سرش کرد. خال گوشه ى چانه اش را زیر 
نقاب چادر قایم کرد و گفت: «من دیگر مى روم... . فقط... مامانت 
کجاست لیلا؟» لب و لوچه ى لیلا آویزان شد و آسیاب  گوشه ى 

امّ خالد رفت. لیلا ســرش را پایین انداخت و گفت: «فکر کنم 

تازه به مدینه آمده بودند و مامان بعد از دو سه تا معلمّ، امّ خالد 
را به ســختى راضى کرده بود تا به لیلا قرآن یاد بدهد. امّا او هم 

لیلا سرش را بلند کرد و رفت توى حیاط. مامان گفت: «امّ خالد 
معلمّ باحوصله اى بود لیلا. همین دو ســه تا معلمّــى را هم که 
لیلا سرش را بلند کرد و رفت توى حیاط. مامان گفت: «امّ خالد 
معلمّ باحوصله اى بود لیلا. همین دو ســه تا معلمّــى را هم که 
لیلا سرش را بلند کرد و رفت توى حیاط. مامان گفت: «امّ خالد 

مى شناختم فرارى دادى. حالا من چه کســى را بیاورم که به تو 

لیلا گفت: «آخر مامان... امّ خالد از حرف هاى ستاره اى خوشش 

مامان گفت: «آســمان، بى آســمان! باید خواندن و نوشتن یاد 

غـروب، نزدیـک وقت نمـاز، مامـان چادر سـر کـرد و بـه لیلا 
گفت: «دنبالم بیا.» لیلا روسـرى اش را سـر کـرد و دنبال مامان 
لىِ لىِ کنـان رفت. کمـى جلوتـر یکهو گفـت: «مامان! مـاه! ماه 

را نـگاه کـن!» و گفت: «شـکل یـک لبخنـد کَجَکى اسـت!» و 
ریزریـز خندید. 

 تا مسجد راه زیادى نبود. مامان و لیلا وارد مسجد شدند.
خاله  فضّه با صورت ســبزه و لبخند نمََکینش، بــه دیوار تکیه 
داده بود. چند تا بچّه این طــرف و آن طرف مى دویدند و صداى 

خنده شان توى فضا مى پیچید.
مامان نشست کنار خاله فضّه و شروع کردند با هم پچ پچ کردن. 
لیلا گفت: «آنجا را ببین مامان! چندنفرى دارند به آن دختر درس 

مى دهند!»
مامان صداى لیلا را نشنید. به خاله فضّه گفت: «جدى؟ یعنى خودِ 

خودش؟!»
خاله فضّه یاعلى گفت و بلند شد. لبخندى زد و به لیلا گفت: «بیا 

برویم پیش سیدّه زینب.»
مامان آن طرف را نشان داد و گفت: «سیدّه زینب آن دختر است.»

لیلا پرسید: «دارد درس مى خواند؟»
خاله فضّه گفت: «نه خاله. دارد درس مى دهد.»

لیلا با چشم هاى گرد گفت: «به بزرگ ترها؟»
خاله فضّه لبخندى زد و گفت: «آدم که پدربزرگش نبى و بابایش 
على باشــد همین مى شود دیگر. شــاگرد خوبى برایشان بوده 

ماشاءاالله.»
جلو رفتند و کنار بقیهّ نشستند. سیدّه زینب نگاهشان کرد و لبخند 
زد. لیلا توى گوش مامان گفت: «چه بوى خوبى مى دهد!» مامان 

سرش را به نشانه ى تأیید تکان داد.
لیلا خیره شــده بود به ســیدّه زینب؛ یک دختر هم سن و سال 
خودش. صورتش سفید بود و سایه اش شبیه یک ابر خاکسترى 

روى حصیر کف مسجد افتاده بود.
لیلا نفس عمیقى کشید و به صداى سیدّه زینب گوش کرد.

یک نفر گفت: «براى آخر کلاس یک صفحه از قرآن را با صداى 
قشنگ خودتان مى خوانید سیدّه؟»

سیدّه زینب لبخندى زد. سرى تکان داد و گفت: «امروز همگى 
خیلى بهتر خواندید. خدا را شکر.» و شروع کرد. لىِ لىِ کنـان رفت. کمـى جلوتـر یکهو گفـت: «مامان! مـاه! ماه 
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«بسم االله الرحمن الرحیم. و الســماء و الطارق... و ما ادراك ما 
الطارق ... و النجم الثاقب ... قسم به آسمان و کوبندگان شب... و تو 
چه مى دانى کوبندگان شب چه هستند؟ ستارگان درخشان ...»

لیلا یکهو از جا پرید. مامان با اشاره پرسید «چى شد؟» 
لیلا جواب داد: «مى دانســتى توى قرآن هم چیزهاى ستاره اى 

هست؟»
مامان خاله فضّه را نگاه کرد و ریزریز خندید.

لیلا یواش گفت: «باز هم توى قرآن آسمان و ستاره 
هست؟

اگر خواندن بلد باشم مى توانم چیزهاى 
ستاره اى بخوانم؟» و جلو رفت.

«بسم االله الرحمن الرحیم. و الســماء و الطارق... و ما ادراك ما 
الطارق ... و النجم الثاقب ... قسم به آسمان و کوبندگان شب... و تو 
چه مى دانى کوبندگان شب چه هستند؟ ستارگان درخشان ...»

لیلا جواب داد: «مى دانســتى توى قرآن هم چیزهاى ستاره اى 

کاغذ و مدادش را گذاشت کنار سیدّه زینب. قرآنش را نگاه کرد 
و ستاره ستاره نوشت:  «و ... النجم ... الث... ثاقب»

خاله فضّه به دیوار تکیه داد و به مامان گفت: «دیدى گفتم؟ این 
خانواده خودشان آسمانى اند. خوب بلدند دل همه را ببِرَند.»

مامان خندید.
سیدّه زینب و لیلا با هم حرف مى زدند.

مامان از پنجره بیرون مسجد را نگاه کرد. ماه توى آسمان کجکى، 
امّا نه! این بار راستکى لبخند مى زد!

 این داستان برداشت آزاد از 
زندگى حضرت زینب(س) است.
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مجتبى عصیانى 

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مجتبى عصیانى 

مى مانید؟»
پرســتار گفت: «وقتى به کســانى فکر مى کنم که در زمان جنگ و 
بیمارى هاى همه گیر و شــرایط سخت، شــب هاى طولانى را براى 
مراقبت از بیماران بیدار مى ماندند، این کار برایم خیلى راحت مى شود. 
اســتراحت کن قهرمان، یلدا در راه است. حتماً با خانواده کلىّ برنامه 

دارید که باید به آن ها برسید.» 
وقتی پرستار از اتاق خارج می شد، اسماعیل از او تشکّر و خداحافظی 
کرد. بعد چشم هایش را بست. با خودش فکر کرد شاید ادامه ى خوابش 

را ببیند. خوابید. امّا ادامه اش را ندید که ندید.
نزدیک اذان صبح چشم هایش باز شــد. از لبه ى تخت گرفت و آرام 
پایین پرید تا برود وضو بگیرد. صداي اذان بلند شد. سجاده ى سفري 
کوچکش را که یادگار اوّلین ســفر پیاده روي اربعین بود، روي زمین 
گذاشت. نشان قبله ، مستقیم به سمت پنجره بود. نماز و دعاى فرج را 
که خواند، رفت روي تخت نشست. دفترچه ى خاطراتش را برداشت 
و شــروع کرد به نوشتن اتفّاقات بعد از مســابقه. همه ى بچّه ها یک 

 اسماعیل چشم هایش را باز کرد. قطره هاى عرق مثل دانه هاى مروارید 
روى صورتش سُر مى خوردند. خواب عجیبى دیده بود. 

 مثل آرش کمانگیرِ درس ششم فارسى چهارّم، در بالاى کوهى ایستاده 
بود. یک تیر که انداخت، از خواب پرید. ساعت 03:13 بامداد بود.

 بعد از مسابقات جهانى، فدراسیون هنرهاى رزمى توصیه کرد به خاطر 
ضربه هایی که در مسابقه به اسماعیل وارد آمده است، مدّت کوتاهى 

زیر نظر پزشک استراحت کند. 
پرستار با شنیدن صداى اسماعیل بالاى سرش حاضر شد.

- حالت چطور است قهرمان؟ فکر کنم خواب دیده اى! ان شاءاالله خیر 
است. بیا این دماسنج را زیر زبانت نگه دار.

اسـماعیل در حالى که سـعى مى کـرد آن را زیـر زبانش نگـه دارد، 
درس پنجـم علـوم چهـارّم را بـه خاطـر مـى آورد؛ گرمـا و مـادّه، 

به خصـوص صفحـه ى 39. 
پرستار مهربان دماسنج را از دهان اسماعیل بیرون  آورد و چیزهایى 
یادداشت کرد. اســماعیل پرسید: «شــما  چطور تمام شب را بیدار یادداشت کرد. اســماعیل پرسید: «شــما  چطور تمام شب را بیدار 

١٤٠١ آذر
٣ 6



جورهایی آرزو داشتند مثل اسماعیل بنویسند. اسماعیل تمیز و باسلیقه 
می نوشت. دو سال تابستان در یکی از کلاس هاي خط تحریري انجمن 
خوش نویسان شــرکت کرده و با تمرین مداوم، خطِّ (به قول بچّه ها) 
خرچنگ قورباغه اش را درســت کرده بود. همه ى هم کلاسى هایش 
می دانستند اســماعیل فعّالیّت هاي خوش نویســی صفحه ى هنر و 

سرگرمی کتاب نگارش را درست مثل خود کتاب می نویسد.
مادر و خواهر اســماعیل آمده بودند دنبالش. آماده شد، از کارکنان 

درمانگاه تشکّر کرد و به خانه رفتند. 
خوش حال بود که براي شــب یلدا در خانه اســت. وقتى رسیدند، 
خواهرش سارا گفت: «استراحت کن. باید خوب خوب باشى که سفره ى 

یلدا را آماده کنیم.»
اسماعیل هم با لبخندش به سارا قول داد. قرار شد ساعت 14:00 (2 
بعد از ظهر) آماده کردن ســفره ى یلدا را شروع کنند. اسماعیل روى 
تخت دراز کشید. دستش را زیر سرش گذاشت و به فکر فرو رفت. از 
زمان شروع تمرین هاي ورزشی تا الان خیلى تغییر کرده بود. عضلاتش 

بزرگ تر و حرکت دست ها و پاهایش ســریع تر شده بود. با خودش 
گفت: «بین اعضاى مختلف بدن  چقدر هماهنگى هست! با فرمان مغز 
به رشته هاى عصبى، حرکت دست ها و پاها با چه سرعتى انجام مى شود! 
خیلى شگفت انگیز است. یادش بخیر! موضوع درس پنجمِ علوم پنجم، 
حرکت بدن بود.» در همین فکرها بود که یادش افتاد تلفنى با سهراب 
قرار گذاشــته بودند همدیگر را ببینند. رفت پیش مادر و گفت: «با 
سهراب قرار گذاشــتیم همدیگر را ببینیم. از قبل از مسابقات تا الان 
ندیدمش. بعد هم که باید در خدمت سارا خانم و سفره ى یلدا باشم.» 
سارا که صداى اسماعیل را شنید، گفت: «از الان منتظرت هستم.» هر 
سه خندیدند و مادر با لبخند مهربان همیشگى اش گفت: «باشد پسرم 

برو، خدا به همراهت.» 
 اســماعیل رفت. چند دقیقه به ســاعت2 بعد از ظهر مانده بود که 
برگشت. ســارا که انگار از مدّتى قبل منتظر بود، دست اسماعیل را 
گرفت و با هیجان خاصّى به طرف اتاق پذیرایى کشــید. اسماعیل با 
خنده گفت: «سارا جان عجله نکن. اوّل باید طرّاحى کنیم.» سارا گفت: خنده گفت: «سارا جان عجله نکن. اوّل باید طرّاحى کنیم.» سارا گفت: 
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«بله مى دانم.» بعد با هم نشستند و شــروع به طرّاحى سفره کردند. 
اســماعیل گفت: «اوّل باید جاى قرآن و دیوان حافظ را معلوم کنیم. 
قرآن را مى گذاریم سمت راست سفره، کنارش هم عکس پدر را که 
قبل از شهادتش از سوریه فرستاده بود. دیوان حافظ را هم که پدربزرگ 
مى آورد، سمت چپ سفره مى گذاریم. میوه و آجیل را هم که مادر در 
نبود من زحمت خریدشان را کشیده است.» اسماعیل و سارا انارها را که 
خوب شسته و خشک کرده بودند، به زیبایى در ظرف مخصوص چیدند 
و در یخچال گذاشتند. حالا نوبت آجیل بود. چهار نوع مغز داشتند. 
سارا پیشنهاد داد مغزها را با هم مخلوط کنند. اسماعیل قبول کرد. سارا 
ادامه داد: «چون پدربزرگ خیلى بادام دوســت دارد باید مقدارش 
بیشتر باشد». اسماعیل گفت: «از هر مغز 500 گرم داریم. نسبت بادام 
به مغزهاى دیگر را 3 به 1 در نظر مى گیریم. ما در فصل سوّم ریاضى 
پنجم (صفحه  هاى 48 تا 56) یاد گرفتیم چطور چیزها را با هم ترکیب 

کنیم که متناسب باشند. 
آن ها مغزها را با هم ترکیب کردند و آجیلشــان هم درست شد. امّا 
پرزحمت ترین کار، نظافــت و گردگیري خانه بــود. بچّه ها از مادر 
خواســتند که اجازه دهد آن ها این کار را انجام دهند. با اینکه خیلی 

طول کشید امّا خیلی خوب انجام شــد. مادر خیلى خوش حال شد و 
از بچّه ها تشکّر کرد. ســاعت 03:13 بعد از ظهر بود. سارا به دنبال 
بازى اش رفت و اسماعیل روى تخت دراز کشید. چشم هایش را که 
روى هم گذاشت، خوابش برد. خودش را دوباره در دوران باستان دید. 
باید از هفت مرحله مى گذشت. امّا اسم مراحلش با آن چیزى که در 
درس هفت خوان فارسى ششم دیده بود فرق مى کرد؛ سفیانى1، قحطى 
و نداهاي آسمانی2 و... . همین که وارد اوّلین مرحله شد، پدرش را دید 
که از آن سوى کوه ها، پشت آخرین مرحله او را صدا مى زند. از خواب 
پرید. این بار هم قطره هاى عرق مثل دانه هاى مروارید روى صورتش 
سُــر خوردند. یاد جمله  اى افتاد که پدرش شب هاى یلدا مى گفت. او 
مى گفت: «به امید روزى که شب یلداى غیبت تمام شود و صبح ظهور 
امام زمان (عج) تمام جهان را روشــن کند.» فکري به ذهنش رسید. 
این جمله را با خطِّ خوش روي کاغذ خوش نویسی نوشت و بعد از چیدن 

سفره ى یلدا آن را کنار قرآن گذاشت.
1. خروج سفیانی براي مقابله با امام زمان (عج) اندکی قبل از ظهور آن حضرت، 

در روایات آمده است.
2. در هنگام ظهور امام مهدي (عج)، نداهاي آسمانی، ظهور ایشان را به مردم 
نوید می دهند و همه ي انسان ها به هر زبانی که بلد باشند، آن را می شنوند. خواســتند که اجازه دهد آن ها این کار را انجام دهند. با اینکه خیلی 
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حتماً تا حالا این ضرب المثل  را شنیده اي که «چوب معلمّ گُل است، 
هرکه نخورَد خُل اســت!» به نظر تو، این ضرب المثل مفهومش 
چیست؟ شاید معنى اش این باشد که همه ى دانش آموزان ممکن 
است روزى به دست معلمّ هایشان تنبیه شوند و اگر کسی تنبیه 
نشود خل است! البتّه که منظور این نیست! براي اینکه معنی دقیق 
این ضرب المثل را بدانی، بهتر است به کتاب «ضرب المثل هاي 
خوش بو» سري بزنی. حالا چرا خوش بو؟ شاید به خاطر اینکه در 

همه ى ضرب المثل هاي این کتاب، واژه ي «گُل» هست.

 لاله احمدي

نویسنده: حجت الاسلام غلامرضا حیدري ابهريضرب المثل هاى خوشبو
سال چاپ: 1400

ناشر: کتابک

نشود خل است! البتّه که منظور این نیست! براي اینکه معنی دقیق 
این ضرب المثل را بدانی، بهتر است به کتاب «ضرب المثل هاي 
خوش بو» سري بزنی. حالا چرا خوش بو؟ شاید به خاطر اینکه در 

همه ى ضرب المثل هاي این کتاب، واژه ي «گُل» هست.
خوش بو» سري بزنی. حالا چرا خوش بو؟ شاید به خاطر اینکه در 

همه ى ضرب المثل هاي این کتاب، واژه ي «گُل» هست.
خوش بو» سري بزنی. حالا چرا خوش بو؟ شاید به خاطر اینکه در 

وقتى داستانش را شــنیدم، به توانایى هاى خودم فکر کردم؛ به اینکه آیا من هم 
توانسته ام از نعمت هاى خدا به این خوبى استفاده کنم؟

از داستان دخترى به نام فاطمه حرف مى زنم؛ دخترى که کودکى اش شبیه کودکى 
کسى نبود و بزرگ شدنش هم با بقیه فرق داشت. وقتى قرار بود مثل کودکان دیگر 
براى کلاس اوّل ثبت نام کند، نامش در بیمارستان ثبت  شد و وقتى قرار بود برایش 
لباس مدرسه بخرند، رختخوابى تهیّه کردند که درازکشیدن طولانى مدّت روى 

آن اذیتّش نکند.
فاطمه از کودکى دچار فلج مغزى شد. امّا او دخترى نبود که به این سادگى ها دست 
از کار و تلاش بردارد. با کمک پدر و مادرش خواندن و نوشــتن را آموخت و با 
حمایت آن ها از این توانایى استفاده کرد و قلم به دست گرفت و نوشت. در شرایط او 
نوشتن کار آسانى نیست. فکر مى کنى فاطمه چگونه مى نویسد؟ با مداد مى نویسد؟ 
به دیگران مى گوید که برایش بنویسند؟ البتّه که او نمى تواند صحبت کند؛ به کمک  
یک رایانک، تمام آنچه را به فکرش مى رسد پیاده مى کند. او داستان هاى متعددي 
نوشته است. سه تا از آن ها در کتاب «پوتین  صلح» در انتشارات علمى فرهنگى 

چاپ شدند.
فاطمه درمنى عراقى، متولدّ سال1384در تهران، نویسنده ى کتاب «پوتین  صلح» 

است.

 رضیه افضل زاده
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خُب، بعضى از فیلم ها ترسناك هستند. خیلى ترسناك! 
به نظرتان ما باید این نوع فیلم ها را ببینیم؟

اگر این فیلم ها را ببینیم و دیدن آن ها باعث شود از خیلی 
چیزها بترسیم چطور؟ 

مثلاً ممکن است فیلمی درباره ي آدم خوار ها ببینیم و بعد 
مدام فکر کنیم همه جا آدم خوار هست. یا ممکن است 
با دیدن فیلم هاي ترسناك از تاریکى بترسیم و جرئت 
نکنیم موقع خواب چراغ ها را خاموش کنیم. حتّى شاید 

دیگر جرئت نکنیم در خانه تنها بمانیم. 

بچّه ها در مورد فیلم هاى خیلى  خشن چه  نظري دارید؟ 
این فیلم ها حتّى براى بزرگ ترها هم مناســب نیستند. 
آن ها هم ممکن است بعد از دیدن این نوع فیلم ها خواب 
بد ببینند. یا ممکن است فکر کنند قاتلان و خلافکاران 
روزي به سراغ آن ها هم می آیند و این طورى همیشه در 
ترس و وحشت اند. فیلم هایى که خیلى غمگین هستند هم 

می توانند تأثیر منفی زیادي روي ما داشته باشند. 

...

سلام بچّه ها. یک سؤال مهم!
وقتى پدر و مادر شما دارند فیلم، ســریال یا برنامه اي را تماشا 
می کنند، شما هم کنار آن ها مى نشینید و هر چیزى را که پخش 
مى شــود مى بینید؟ سؤالم این است که شــما  چطور یک فیلم، 

سریال یا پویانمایی را براى دیدن انتخاب مى کنید؟
هرفیلمی که بزرگ ترها آن را می بینند، یا دوســتانتان پیشنهاد 

می دهند، تماشا می کنید؟

نکنیم موقع خواب چراغ ها را خاموش کنیم. حتّى شاید 
دیگر جرئت نکنیم در خانه تنها بمانیم. دیگر جرئت نکنیم در خانه تنها بمانیم. 

بچّه ها در مورد فیلم هاى خیلى  خشن چه  نظري دارید؟ 
این فیلم ها حتّى براى بزرگ ترها هم مناســب نیستند. 
آن ها هم ممکن است بعد از دیدن این نوع فیلم ها خواب 
بد ببینند. یا ممکن است فکر کنند قاتلان و خلافکاران 
روزي به سراغ آن ها هم می آیند و این طورى همیشه در 
ترس و وحشت اند. فیلم هایى که خیلى غمگین هستند هم 

می توانند تأثیر منفی زیادي روي ما داشته باشند. 

می کنند، شما هم کنار آن ها مى نشینید و هر چیزى را که پخش 
مى شــود مى بینید؟ سؤالم این است که شــما  چطور یک فیلم، 

سریال یا پویانمایی را براى دیدن انتخاب مى کنید؟
هرفیلمی که بزرگ ترها آن را می بینند، یا دوســتانتان پیشنهاد 

این ها همه مشکلاتى هستند که با دیدن فیلم یا می دهند، تماشا می کنید؟
سریالی ترسناك ممکن است برایمان پیش بیایند. قبول 
دارید؟مى توانید بنویسید با دیدن فیلم هاى ترسناك چه 

مشکلات دیگري برایمان پیش مى آید؟

به نظر شما، با دیدن این سبک فیلم ها چه مشکلات دیگرى 
برایمان به وجود مى آیند؟
این مشکلات را بنویس:

 عقیله شهرستانی  

سلام بچّه ها. یک سؤال مهم!
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البتّه فیلم ها و پویانمایی  هاي مفیدي هم ساخته شده اند. از نظر شما چه 
فیلم ها و پویانمایی  هایی مفید هستند؟ به نظر من، آ ن هایی مفیدند که به 
ما کمک  کنند خوب زندگی کنیم و انسان هاي بهتري باشیم. این طوري، 
خدا از ما راضى است و دیگران هم از وجود ما آسیب نمی بینند. تماشاي 
فیلم ها یا  پویانمایی  هایی که از روي داستان  هایی مثل کلیله و دمنه یا بر 
اساس شاهنامه ساخته شده اند یا درمورد شخصیت هاي بزرگ دینی و 

ملیّ هستند، بسیار آموزنده و لذّت بخش است.

حالا من مى خواهم دو تا وبگاه به شما معرفى 
کنم. که در انتخاب فیلم و پویانمایی به ما کمک 
مى کنند. اطّلاعات خوبى هم در مورد آن ها به ما 

مى دهند.

البتّه فیلم ها و پویانمایی  هاي مفیدي هم ساخته شده اند. از نظر شما چه 
فیلم ها و پویانمایی  هایی مفید هستند؟ به نظر من، آ ن هایی مفیدند که به فیلم ها و پویانمایی  هایی مفید هستند؟ به نظر من، آ ن هایی مفیدند که به 
ما کمک  کنند خوب زندگی کنیم و انسان هاي بهتري باشیم. این طوري، 
خدا از ما راضى است و دیگران هم از وجود ما آسیب نمی بینند. تماشاي 
فیلم ها یا  پویانمایی  هایی که از روي داستان  هایی مثل کلیله و دمنه یا بر 
اساس شاهنامه ساخته شده اند یا درمورد شخصیت هاي بزرگ دینی و 

ملیّ هستند، بسیار آموزنده و لذّت بخش است.

پویانمایی  ها، برنامه هاي تلویزیونی، بازى ها، آهنگ ها، کتاب ها و همه ي 
چیزهایى که از رسانه ها به ما منتقل می شوند، روى ما تأثیر مى گذارند. 
یک آهنگ یا یک فیلم غمگین ممکن است ساعت ها ما را غمگین کند، 
در صورتى که شاید واقعاً موضوعی براي غصّه خوردن نداشته باشیم. 
یک فیلم خشن ممکن است ما را حسابى عصبى کند. وقتى هم عصبى 
می شویم، با اطرافیان خود بد رفتار مى کنیم و این اصلاً درست نیست.

پس ما باید در انتخاب فیلم و مجموعه هاي تلویزیونی و ویدیویی و 
پویانمایی ها خیلى خیلى دقّت کنیم. شما موافقید؟

شما تا به حال از این نوع فیلم ها و پویانمایی ها دیده اید؟
مى توانید نام سه مورد از آن ها را اینجا بنویسید؟

اسم یکى از این 

وبگاه ها «چى خوبه» است. 

این هم نشانی آن:

chikhoobeh.com

اسم وبگاه بعدي «کدومو» است. 

نشانی اش هم اینجاست: 

kodoumo.ir

بچّه ها دقتّ کنید هر چیزى که مى خوانیم یا تماشا می کنیم روى ما تأثیر 
دارد. مثلاً بعضى از پویانمایی  ها خیلى تخیّلى هستند. باید حواسمان 
باشد این پویانمایى ها با زندگى واقعى خیلى تفاوت دارند. ما نباید با 
دیدن آن ها از واقعیت هاى زندگى دور شــویم.  مثلاً  شخصیت هاي 
آن ها را طوري نشان می دهند که انگار در زندگی شان هیچ سختى و 
رنجی ندارند، زیادي شادند یا زندگى رؤیایی دارند! در این پویانمایی  ها 
هیچ بچّه اى تکلیف مدرسه اي ندارد که بنویســد! یا با صبح زود از 
خواب بیدارشدن مشکلى ندارد! یا اینکه پدر و مادرش لازم نیست سر 
کار بروند و کار کنند! اصلاً توى این پویانمایی  ها گاهى بچّه ها با پدر و 

مادرشان زندگى نمى کنند یا اینکه کارهاى عجیب و غریبى 
انجام می دهنــد که در دنیاى واقعــى امکان پذیر 

نیست.
اسم یکى از این 

وبگاه ها «چى خوبه» است. 

این هم نشانی آن:

chikhoobeh

اسم وبگاه بعدي «کدومو» است. 

نشانی اش هم اینجاست: 

kodoumo

بچّه ها دقتّ کنید هر چیزى که مى خوانیم یا تماشا می کنیم روى ما تأثیر بچّه ها دقتّ کنید هر چیزى که مى خوانیم یا تماشا می کنیم روى ما تأثیر 
دارد. مثلاً بعضى از پویانمایی  ها خیلى تخیّلى هستند. باید حواسمان 
بچّه ها دقتّ کنید هر چیزى که مى خوانیم یا تماشا می کنیم روى ما تأثیر 
دارد. مثلاً بعضى از پویانمایی  ها خیلى تخیّلى هستند. باید حواسمان 
بچّه ها دقتّ کنید هر چیزى که مى خوانیم یا تماشا می کنیم روى ما تأثیر 

باشد این پویانمایى ها با زندگى واقعى خیلى تفاوت دارند. ما نباید با 
دیدن آن ها از واقعیت هاى زندگى دور شــویم.  مثلاً  شخصیت هاي 
آن ها را طوري نشان می دهند که انگار در زندگی شان هیچ سختى و 
رنجی ندارند، زیادي شادند یا زندگى رؤیایی دارند! در این پویانمایی  ها 
هیچ بچّه اى تکلیف مدرسه اي ندارد که بنویســد! یا با صبح زود از 
خواب بیدارشدن مشکلى ندارد! یا اینکه پدر و مادرش لازم نیست سر 
کار بروند و کار کنند! اصلاً توى این پویانمایی  ها گاهى بچّه ها با پدر و 
خواب بیدارشدن مشکلى ندارد! یا اینکه پدر و مادرش لازم نیست سر 
کار بروند و کار کنند! اصلاً توى این پویانمایی  ها گاهى بچّه ها با پدر و 
خواب بیدارشدن مشکلى ندارد! یا اینکه پدر و مادرش لازم نیست سر 
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 ریحانه بهبودى
 تصویرگر: لاله ضیایى

آیا واقعاً  شب یلدا طولانى تر از شب هاى دیگر سال است؟ 
پروردگار بى همتاى ما علتّ به وجود آمدن شــب و روز و اسرار 
نهفته ى آن را در چرخش زمین به دور خودش در جهت غرب به 
شرق قرار داده است.یادت هســت این حرکت از چه نوعى بود؟ 
با مراجعه به کتاب علوم دوّم و مطالعات اجتماعى پنجم مى توانى  
راجع به این حرکت اطلاعات بیشــترى به دست آورى. حکمت 
دیگر خالق هســتى، قرار دادن زاویه ى انحراف 23/5 درجه در 
مدار چرخش زمین به دور خورشید است؛ یعنى خطّى که از مرکز 
سیاّره ى ما عبور کرده است، نسبت به مدار چرخش زمین به دور 
خورشید کمى کج است. همین انحراف مدار زمین نسبت 
به مدار چرخش به دور خورشید، فصل ها را به وجود 
می آورد. نام حرکت زمین به دور خورشید را هم 

حتماً به یاد دارى! حرکت انتقالی.

طولانى تر است.این شــب از تمام شب هاى سال زمستان (اوّل دى ماه) پایان مى یابد. خورشــید روز بعد، یعنى نخستین روز آذرماه) آغــاز مى شــود و با طلوع آفتابِ آخرین روز پاییز (سى امُ شــب یلــدا از غروب 
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طبق آنچه در تصویر بالا مشــاهده مى کنى، خورشــید در ابتداى 
زمستان، به نیم کره ى شمالى زمین به طور مایل و به نیم کره ى جنوبى 
آن به طور عمود مى تابد. بنابراین در کشورهایى مانند ایران که در 
نیم کره ى شمالى زمین قرار دارند فصل زمستان و در کشورهایى 
مثل استرالیا که در نیم کره ى جنوبى زمین قرار دارند، فصل تابستان 
است. بله درست متوجّه شدى؛ علتّ اینکه در یک نیم کره زمستان 

و در نیم کره ى دیگر تابستان است، همین نکته است. 

طبق آنچه در تصویر بالا مشــاهده مى کنى، خورشــید در ابتداى 
زمستان، به نیم کره ى شمالى زمین به طور مایل و به نیم کره ى جنوبى زمستان، به نیم کره ى شمالى زمین به طور مایل و به نیم کره ى جنوبى 
آن به طور عمود مى تابد. بنابراین در کشورهایى مانند ایران که در 
نیم کره ى شمالى زمین قرار دارند فصل زمستان و در کشورهایى 
مثل استرالیا که در نیم کره ى جنوبى زمین قرار دارند، فصل تابستان 
است. بله درست متوجّه شدى؛ علتّ اینکه در یک نیم کره زمستان 
مثل استرالیا که در نیم کره ى جنوبى زمین قرار دارند، فصل تابستان 
است. بله درست متوجّه شدى؛ علتّ اینکه در یک نیم کره زمستان 
مثل استرالیا که در نیم کره ى جنوبى زمین قرار دارند، فصل تابستان 

طبق آنچه در تصویر بالا مشــاهده مى کنى، خورشــید در ابتداى 
زمستان، به نیم کره ى شمالى زمین به طور مایل و به نیم کره ى جنوبى 

بنابر این از اوّل تیر ماه دگرگونى تابستانی شروع می شود و روزها 
به تدریج کوتاه می شود. این روند تا آخر پاییز ادامه دارد. بنابراین 
کوتاه ترین روز، آخرین روز پاییز اســت.   امّا مهم ترین نکته این 
است که زمان در حال گذر است. زمین لحظه اى از چرخش به دور 
خودش و از چرخش به دور خورشید نمى ایستد. روزها و شب ها از 

پى هم مى گذرند. ماه ها، فصل ها و سال ها نیز همین طور. 

اســت  خدایــى  او  و 

ــاس  ــما لب ــراى ش ــب را ب ــه ش ک

ــکون  ــه ى س ــواب را مای ــد و خ گردانی

و آرامــش شــما قــرار داد و روز روشــن 

را بــراى جنبــش و کار مقــدّر داشــت.

 (سوره ى فرقان، آیه ى 47)
بیا با هم یک سفر 
به دور خورشید 

داشته باشیم.
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جان دلم که شما باشید، در دو قســمت قبلى برایتان گفتم که 
محمّد (شیخ بهائی)1 به ایران آمد و فارســى یاد گرفت. باباى 
محمّد خیلى زود نامه اى به شاه نوشــت و گفت که وارد قزوین 
شده است. شاه زود باباى محمّد را دعوت کرد و یک مدرسه با 
کلىّ شاگرد به او داد تا درس بدهد. محمّد موقع بازى، از بچّه هاى 

کوچه فارسى یاد گرفت. آن زمان محمّد سیزده سالش بود.
شاه تهماســب از باباى محمّد خیلى خوشش آمد و از بس که به 
او علاقه پیدا کرد، دائم او را به این طرف و آن طرف  فرستاد. بعد 
براى اینکه باباى محمّد از این کار خسته نشود، او را به آن طرف 

و این طرف  فرستاد.
 اوّلش باباى محمّد را به اصفهان فرســتاد. بعد گفت به قزوین 
برگردد. تازه به قزوین رسیده بود که به او گفت به هرات برود. 
هرات الان یکى از شهرهاى افغانستان است، ولى آن موقع یکى از 

شهرهاى مهمّ شرق ایران بود.
یک لشکر بزرگ با شــاهزاده در هرات بودند تا جلوى حمله ى 
ازُبک ها به خراسان را بگیرند. ازبک ها کى بودند؟ برایتان توضیح 
مى دهم. ازبک ها همســایه ى دیگرى بودند که به ایران حمله 
کردند و تا مشهد آمدند. در همان سال ها عباّس، نوه ى تهماسب، 
در هرات به دنیا آمد. در تمام این سال ها محمّد در قزوین بود و 

گاهى با آقاجانش به مأموریت مى رفت. 

محمّد آن قدر بزرگ شده بود که دیگر نمى توانست بازى کند. 
ولى از شــما چه پنهان؟ بزرگ ترها هم بازى کردن را دوست 
دارند. محمّد درس خواند و درس خواند و درس خواند تا یکى 
از بزرگ ترین دانشمندهاى ایران شــد. انگار محمّد با خودش 
مسابقه گذاشته بود که همه ى علم ها را یاد بگیرد و تا آخر عمرش 
هرجا معلمّى مى دید بدو بدو خودش را به او مى رساند و علم یاد 

مى گرفت.
 در همین سال ها محمّد ازدواج کرد! متأسّفانه اسم خانم محمّد را 
نمى دانیم، پس از این به بعد به ایشان خانم محمّد مى گوییم. خانم 
محمّد دختر على مِنشار بود. على منشار مهم ترین دانشمند دربار 
تهماسب و استاد محمّد بود که باباى محمّد را به شاه معرّفى کرد 

و در دربار شاه برایش شغل پیدا کرد. 
خانم محمّد یک جهیزیهّ ى خیلى پر و پیمان براى خودش آورده 
بود. یک قلم از جهیزیهّ اش کتابخانــه اى بود که 4000 کتاب 
دســت نویس عالى داشــت و عروس خانم و آقاى داماد وقت 
داشتند که یک عمر چاى بنوشند و کتاب بخوانند و مطالب آن ها 
را براى یکدیگر توضیح بدهند. متأسّفانه بعد از مرگ شیخ بهائى 
و همسرش، کسى از این کتابخانه مراقبت نکرد و کتاب هایش 

از بین رفت. 
آخـر مى دانیـد، کتاب هـاى قدیـم بیشـتر از جنـس پوسـت 

 حمید عبداللهّیان
  تصویرگر: علیرضا اسدى

1. بهاءالدین محمّد عاملی معروف به شیخ بهائی
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گوسـفند یـا گاو یـا کاغذهـاى قدیمـى بودنـد و در خانه هـاى 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 
و سوسـک ها خیلـى خوش مـزّه و مثـل پیتـزا لذیـذ بودنـد. هر 
کتابـى کـه مدّتـى در جایـى مى مانـد بـه زودى موریانه هـا 
خودشـان را بـه آنجـا مى رسـاندند و دولپـّى مشـغول خوردن 
مى شـدند. این جـورى شـد کـه ایـن کتابخانـه  ى مهـم از بین 
رفـت. شـاید محمّـد خیلـى از فکرهـاى مهـم و کشـف ها و 
اختراع هایـش را با دانشـى که از ایـن کتاب ها به دسـت آورد، 

انجـام داده باشـد.

گوسـفند یـا گاو یـا کاغذهـاى قدیمـى بودنـد و در خانه هـاى 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 
و سوسـک ها خیلـى خوش مـزّه و مثـل پیتـزا لذیـذ بودنـد. هر 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 
و سوسـک ها خیلـى خوش مـزّه و مثـل پیتـزا لذیـذ بودنـد. هر 
قدیمـى نگهـدارى مى شـد. ایـن کتاب هـا بـه نظـرِ موریانه ها 

کتابـى کـه مدّتـى در جایـى مى مانـد بـه زودى موریانه هـا 
خودشـان را بـه آنجـا مى رسـاندند و دولپـّى مشـغول خوردن 
مى شـدند. این جـورى شـد کـه ایـن کتابخانـه  ى مهـم از بین 
رفـت. شـاید محمّـد خیلـى از فکرهـاى مهـم و کشـف ها و 
اختراع هایـش را با دانشـى که از ایـن کتاب ها به دسـت آورد، 

 محمّد که شروع به اکتشاف و اختراع کرد، اوّل براى مامان و بابا و 
بعد براى همسرجان چیزهاى عجیب و حتىّ غریب درست کرد. 
مثلاً ممکن است خوراکى هاى خوش مزّه یا انواع سالاد یا ترشى  

را اختراع کرده باشد.
 شـاید خیلـى از خوراکى هـاى خوش مـزّه اى کـه اصفهانى هـا 
بـا آن هـا از مهمان هایشـان پذیرایى مى کننـد، اختـراع محمّد 
باشـد. شـاید محمّد بـه خاطـر تواضـع و خجالتى بـودن این ها 
را کشـف کرده باشـد و صدایـش را درنیـاورده باشـد! از کجا 

معلـوم؟ دنیاسـت دیگر!
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  یکى از بچّه هــا از موجوداتى گفت که در 
باغچه ى کوچک خانه شــان مى بینــد. او از 
حشراتى مثل حلزون، زنبور و کرم هاى خاکى 
گفت. شاید خیلى از بچّه ها که آپارتمان نشین 
بودند  همین باغچه ى کوچک را هم نداشتند، 

از دیدن این حشرات محروم بودند.
  یکى دیگر از بچّه ها نگران آلوده شــدن 
طبیعت با زباله و موادّ پلاستیکى بود؛ موادّى 
که تجزیه و بازگشت آن ها به طبیعت، صدها 
سال طول مى کشد. او گفت باید براى ریختن 

  دانش آموزى که نگران رفتن همیشگى 
پرنده هــا از شــهرهاى بزرگ بــه خاطر 
آلودگى هاى زیســت محیطى و صوتى بود.

دیگرى از خاطره ى ناخوشایندى گفت. او در 
شب چهارشنبه سورى چندین پرنده را دیده 
بود که به خاطر سر و صداى وحشتناك موادّ 
منفجره، به شیشه ى خانه ها برخورد کرده و 

مرده بودند.

  نفر بعد، نکته ى دیگرى را یادآورى کرد؛ 
گفت که هواى شهرها بعضى روزها آن قدر 
آلوده اســت که مدارس را تعطیل مى کنند. 
در گذشــته اى نه چندان دور، فقط به خاطر 
بارش زیاد برف در زمستان مدارس تعطیل 
مى شدند، نه به دلیل وارونگى و آلودگى هوا! او 
گفت بیشتر بچّه هایى که در فضاى باز فعّالیّت 
مى کننــد، روز بعدش بر اثر حسّاســیّت به 

آلودگى  هوا بیمار مى شوند.

 فاطمه نصراللّهی

این گونــه آلوده کننده هاى محیط زیســت، 
جریمه هاى سنگین گذاشت.

از هم فکرى دانش آموزان و بیان نگرانى هایشان درباره ى محیط زیست
رشی 

گزا

ت

 نیما رهسپار
  عکاس: غلامرضا بهرامی

نی
بها

روز
س 

 امیرعبا

اکري
 فاطمه ذ

ایایان یبیب وموموزانو شنشنشآ رکرکرىدا

در یکى از روزهاى تابســتان ، عدّه اى از 
دانش آموزانى که به اهمیتّ محیط زیست 
در زندگــى امروز و آینــده آگاه بودند، 
در دفتر مجلهّ ى رشــد دانش آموز دور 
هم جمع شــدند تا از دغدغه هایى که در 
مورد محیط زیست و نقش آن در زندگى 
روزمرّه شان داشتند، با هم صحبت کنند. 
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کمبود میزان فضاى ســبز کافى در شهرها، 
کم   شـــدن پــرورش گل هــا و گیاهان در 
زندگى هاى شــهرى و آپارتمان نشــینى، 
نبــود آموزش هاى همگانــى درمورد حفظ 
محیط زیست، و مهاجرت از روستاها به شهرها 
که خودش عامل رشد بیش از حدّ جمعیّت 
شهرهاست، از نظر بچّه ها مشکلاتى بودند که 
در دراز مدّت سبب مى شوند نقش طبیعت 
در زندگى هاى شهرى کم رنگ و شهر پر شود 
از ساختمان ها و آسمان خراش هاى بلندى که 

فقط براى سازندگان آن ها سود دارند.

یاوري
سنا 

 ح

رعلی قاسمی
امی

 

بچّه ها مى گفتند مسئولان مى توانند با گذاشتن 
قوانین ســختگیرانه  براى جلوگیرى از شکار 
حیوانات، روشن کردن آتش در طبیعت، قطع 
درختان در شهرها و روستاها، ریختن زباله و 
ایجاد آلودگى در طبیعــت، افراد خطاکار را 

مجازات کنند.
  به نظر بچّه ها، آلودگى هــاى صوتى در 
شــهرهاى بزرگ به روح و روان شهروندان 
آســیب مى زند؛  آلودگى هایى مثل صداى 
ناهنجار اگزوز خودروها و موتورسیکلت ها، 
صداى دستگاه هاي صوتى خودروها، صداى 

ناشى از ساخت و سازهاى شهرى، و ... . 

  یکـــى از دانـش آمــوزان خـوش ذوق، 
پیشنهاد داد که مى توان با ساختن لانه  براى 
پرندگان و حیوانات کوچکى که در شــهرها 
زندگى مى کنند، سرپناه مناسبى براى آن ها 

آماده کرد.

در پایان این جلسه، دانش آموزان با هم 

نامه اى از طرف همه ى دانش آموزان 

ایران به مجلس شوراى اسلامى نوشتند. 

این نامه براى مسئولان مربوطه فرستاده 

شد. به امید آنکه آن ها از دغدغه هاى 

زیسـت محیـطى دانـش آموزان آگاه 

شــوند، قوانین قدیمى را اصلاح کنند، 

قوانین جدید بگذارنــد و بتوانند در 

به وجود آوردن شرایط بهتر زندگى در 

این سرزمین نقشى داشته باشند.

متن نامه به مجلس شوراى اسلامى

فقط براى سازندگان آن ها سود دارند.

متن نامه به مجلس شوراى اسلامى

به نام خدا
نمایندگان محترم مجلس شوراي اسلامی

ما بچّه هاى ایران اسلامى امروزه سهم اندکى از محیط زیست کشورمان داریم. رواج 

زندگى هاى آپارتمانى، کمبود فضاى سبز و زمین بازى هاى طبیعى براى کودکان و 

نوجوانان، نابودى درختان و گیاهان در شهرها به علتّ ساخت و سازهاى بیش از اندازه 

و کم توجّهى برخى مسئولان به نیازهاى روحى کودکان و نوجوانان درمورد هم زیستى 

با محیط هاى طبیعى، سبب شده اســت ما بچّه ها حتّى به خاطرات پدربزرگ ها و 

مادربزرگ هایمان  درمورد زندگى شان در کنار درختان و گیاهان، حسرت بخوریم. 

چرا ما نباید چنین فضاهایى را در محل زندگى مان داشــته باشیم؟ متأسّفانه روند 

تخریب محیط زیست و جایگزینى طبیعت زیبا  و حیات بخش با خانه ها، ساختمان ها و 

ویلاها، این روزها همچنان به سرعت ادامه دارد. نکند همین خاطرات پارك رفتن هاى 

ما چند سال بعد براي نســل بعدي (آیندگان) به حســرتى بزرگ تبدیل شود! ما 

امیدواریم شما مسئولان عزیز در خانه ى ملتّ با ظرافت و حسّاسیّت این مسئله را 

دنبال کنید و با گرفتن تصمیم هاى مهم و مؤثرّ، براى حفظ محیط زیست کشورمان 

و انس گرفتن بیشتر کودکان و نوجوانان با آن، نشان دهید زندگى آینده سازان ایران 

اســلامى تا چه اندازه برایتان مهم اســت. امیدواریم تأثیرات تصمیم هاى شما در 

زندگى بچّه ها نمود پیدا کند و حدّاقل حقّ بچّه ها که استفاده از طبیعت خدادادى در 
زندگى شان است، به آن ها برسد.

ارادتمند شما، تعدادي  از بچّه هاى ایران اسلامى
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در پایین نقشه ى ایران، دو منطقه ى آبى 

بزرگ خودنمایى مى کنند؛ خلیج فارس 

و دریاى عمّان. حــالا از دریاى عمّان، به 

سمت خشــکى که مى آییم، مى رسیم به 

ساحل ها، بندرها، تالاب ها، بیابان ها و نیز 
کوه هایى شگفت انگیز.

این منطقه ى وســیع که تقریباً از تنگه ى 

هرمز تا خاك کشور پاکستان ادامه دارد، 
مکران نامیده مى شود.

وجود دریا و بادهاى فراوان نقش زیادى در زندگى مردم این منطقه 
داشته اســت. در حقیقت، دریا و باد، تاریخ و تمدّن و آداب و رسوم 

مکران و مردمانش را به وجود آورده است!
دریاى بى کـران، مردمـان مکران را به سـوى خود مى خوانـد تا رزق 
و روزى خـود را در آن بجویند؛ ماهیگیرى کننـد، از انواع صدف هاى 
دریایـى صنایع دسـتى درسـت کننـد، قایـق بسـازند، تـور صیّادى 
ببافنـد، از طریـق دریا بـه سـفر و تجـارت بروند و شـعر بسـرایند. 
نیروى باد نقـش زیـادى در طبیعت و زندگـى مردم مکران داشـته 
اسـت. بـاد کـه در بیشـتر ماه هـاى سـال از سـمت دریـا به سـوى 
خشـکى مى وزد، طـى قرن هـا، آب دریا را بـه صخره هاى سـاحل ها 
کوبیده و شـکل هاى جالبـى در آن ها ایجاد کرده اسـت. بـاد هم، در 
شـکل گیرى کوه هـا و بیابان هـا نقـش داشـته اسـت؛ کوه هایـى کـه 
بـه «کوه هـاى مریخـى» معروف اند و فقـط در ایـن سـرزمین دیده 

مى شـوند.
مردم همیشه در سفرهاى روى خشکى  و سفرهاى دریایى، نیروى باد 
را در نظر مى گیرند. سرعت و جهت باد در این سرزمین همواره یکسان 
نیســت، به همین خاطر، مردم براى بادها نام هاى مختلفى انتخاب 
کرده اند. آن ها مى دانند در کدام ماه ها مى توان به ســفرهاى طولانى 

مَکران نویسنده: مسعود جوادیان نویسنده: مسعود جوادیان
مقتدر  و جذّاب

مَکران

 کوه هاى مریخى

 تالاب لیپار، دریاچه ى صورتى چابهار
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رفت یا کدام ماه بهترین زمان براى ماهیگیرى است!
مکران در قدیم یکى از شهرهاى مهمّ ایران به شمار مى رفت. مرکز آن 
تیس بود، و فرمانروایىِ قدرتمند، شهرها و بندرهایى پر از جمعیّت و 
آباد داشت. جاسک از همان شهر هاي قدیمی است. شهرها و بندرهایى 

هم جدیداً ساخته شده اند.
وجود دریا، داشتن نیروى دریایى را ضرورى کرده است. امروزه نیروى 
دریایى جمهورى اسلامى ایران، با کشتى هاى جنگىِ بزرگ و باعظمت، 
امنیّت آب هاى نقاط دور و نزدیک کشور را برقرار مى سازد. همچنین 
کمک مى کند کشتى  هاى تجارى کالاهاى خود را در امنیّت به مقصد 

برسانند و از دزدان دریایى محفوظ باشند.
جالب است بدانید که پاکستان هم منطقه اى به نام مکران دارد که در 

حقیقت ادامه ى مکران ایران است. 
در بین بندرهاى مکران، چابهار، که به سرزمین چهارفصل بهار معروف 
است، جایگاهى ویژه دارد. چابهار علاوه بر داشتن جاذبه هاى طبیعى 
مثل ساحلى زیبا و شگفت انگیز، گِل افشان، و انواع درختان و گیاهان 
بومى دارد و این منطقه محل توقفّ کشتى هاى غول پیکر است. کشتى ها 
از دورترین نقاط جهان به آنجا مى آیند تا بارشان را تخلیه کنند یا از 

آنجا بار ببرند.

در مکران، رفتن به درك معناى دل انگیزى دارد! مکران روستاهاى 
زیبایى دارد که درك یکى از آن هاســت؛ روستایى که دریایى زلال، 

شب هایى پرستاره، و کویرى آرام و خیال انگیز را یکجا دارد! 
در این نوشتار چند ســطرى درباره ى مکران خواندید، امّا مکران به 
همین مقدار خلاصه نمى شود. مکران داستان هاى فراوانى از تاریخ و 

جغرافیا در دل خود دارد.

 پیوستن دریا و کویر به همدیگر

 تمساح معروف به گاندو

گِل افشان، از 
دیدنى هاى 
شگفت انگیز مکران

با پویش رمزینه ى 
رو به  رو، با هم گشتى 
در مَکران بزنیم.

١٤٠١ آذر
19 ٣



مارجان شَمَد دور کمرش را محکم بست.
گوشه ى ایوان ایستاد و با صداى لرزان گفت: 

«حتماً همه در میدان آماده ى حرکت هستند. 
زودتر برویم تا از بقیهّ عقب نمانیم.»

بابـا وسـایل را یکى یکى بار اسـب کـرد و راه 
افتادیـم.

هرگز دلم نمى خواســت از مرغ و خروس ها و 
خانه ى درختى ام دور شوم، امّا مجبور بودیم.

کدخدا روز قبل گفته بود که  قزاق ها به روستاى 
ما نزدیک شده اند. همگى باید به قلعه رودخان 

در وسط جنگل فرار کنیم. 
از روستاى ما تا قلعه راه زیادى بود. من جادّه ى 

جنگلى را دوست داشتم، امّا این بار نه!
آخـر بابـا مى گفـت قزاق هـا بـه زن و بچّه هم 

رحـم نمى کننـد.
بابا براى اینکه خسته نشوم چند بارى من را روى 
اسب نشاند. یکى دو بار هم مارجان نشست. امّا 

بابا همه ى راه را پیاده مى آمد.
بعضــى بچّه هــا از تــرس و خســتگى گریه 
مى کردند. پیرها چوب دســتى به دســت و با 

کمرهاى خمیده شان به سختى راه مى رفتند.
نزدیک غروب بود. همه خسته بودیم. تا قلعه راه 

زیادى نمانده بود. 
یکهــو از دور صداى توپ و تفنــگ آمد. کنار 
تخته ســنگ بزرگى نشســتیم. بابــا از تپهّ ى 

روبه رویى بالا رفت.
وقتى برگشــت رنگش پریده بــود. با صداى  
آهســته گفــت: « قزاق ها قلعــه را محاصره 

کرده اند، باید برگردیم.»
مارجان که خیلى خســته شــده بود، گفت: 

«حدّاقل اینجا کمى استراحت کنیم!»
بابا نگاهى به پیرها و بچّه هــا کرد و گفت: «تا 
برگردم استراحت کنید!» بعد خودش رفت تا 

راهى براى نجاتمان پیدا کند.
همه ساکت بودیم و به صداى گلوله ها گوش 

مى کردیم.
نمى دانم چقدر طول کشید که بابا برگشت.

نفس نفس مى زد و بــا دلهــره و بریده بریده 
گفت: «ســربازهاى رضاخان، جاده ى جنگلى 

را بسته اند!»
خودم را به مارجان چسباندم و با بغض گفتم: 
«پس ما هم گیر سربازان رضاخان مى افتیم؟!»

بابا گفـت: «تـا زمانـى کـه میـرزا و جنگلى ها 
هسـتند نه!» 

بعـد، اسب سـوارى با کلاهـى نمـدى و تفنگى 
روى دوشـش به طرف ما آمد و گفـت: «میرزا 
گفته اسـت همین جا بمانیـد. تا صبـح راه قلعه 

باز مى شـود.»
نور امید در دل همه روشن شد. هرچند از ترس 

و صداى گلوله، تا صبح بیدار ماندیم.
هوا کمى روشن شده بود که یک دفعه از سمت 

قلعه فریادِ «زنده باد ایران و ایرانى» بلند شد.
دیگر صداى گلوله نمى آمد. از همه طرف فقط 

همین صدا شنیده مى شد.
بابـا بـا خوش حالـى مـرا روى شـانه هایش 

گذاشـت و فریـاد زد: «زنده بـاد ایـران و 
ایرانـى! زنده بـاد میـرزا کوچک خـان 

جنگلـى!»
تـوى دلـم آرزو کـردم کاش مـن 

هـم جنگلـى شـوم!

 فاطمه ابراهیمى
 تصویرگر: رضا مکتبى
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در گذشته بازي و معمّا در دورهمی هاي دوستانه و خانوادگی 
خیلی طرفدار داشت. وقت آن رسیده است که ما هم از تلفن 
همراه و بازي هاي رایانه اي فاصله بگیریم و کمی به آن روزها 
برگردیم. شب یلدا در پیش است. می توانی چند بازي براي این 

شب تهیهّ کنی و با اعضاي خانواده و دوستان بازي کنی. 
بیا با هم یکی از این بازي ها را بسازیم.

دو مربعّ در اندازه هاي 15سانتی متر در  15 
سانتی متر برش بزن.

یکى از مربعّ ها  را انتخاب کن. براى هر ضلع 
از هر طرف سه سانتى متر وارد شو 

و علامت بزن.

علامت ها را به هم وصل کن. حالا داخل مربعّ 
بزرگ  یک مربعّ کوچک تر دارى.

 ندا نورمحمّدى
 عکّاس: اعظم لاریجانى

ها)
گ تر 

 مقواّ  کاغذ رنگی  چسب  تیغ موکت بري (با کمک بزر

علامت ها را به هم وصل کن. حالا داخل مربعّ 

١٤٠١ آذر
٣ 22



مربعّ کوچک  را با تیــغ موکت بري جدا کن. 
به دلیل تیز بودن تیغ، ایــن کار را به کمک 

بزرگ تر ها انجام دهید.

عکس  مورد نظــرت را روي مربعّ کوچک  
بچسبان.

اندازه هاى مربعّ کوچک تر 9 ســانتی متر در 
9 سانتی متر اســت. روي هر ضلع مربعّ به 
فاصله هاي سه سانتی متر علامت بزن. یعنی 
هر ضلع مربعّ باید دو علامت داشــته باشد. 
فاصله  ى بین علامت ها سه سانتی متر است.

مربعّ هاي کوچک تر را از روي خط هایی که 
کشیده اي، با تیغ موکت بري از هم جدا کن.

حالا مربعّ هاي مرحله ي 8 را به ترتیب داخل 
مربعّ مرحله ى 4 بچین. براي اینکه بتوانی بین 
خانه ها جا به جا شــوي باید یکی از مربعّ هاي 

کوچک را برداري.

خانه هاي بازي را 
حسابی به هم بریز و 

جابه جا کن. می توانی 
زمان مشخص کنی؛ 
مثلاً پنج دقیقه. اگر 

کسی در کمتر از پنج 
دقیقه همه ي خانه ها 

را در جاي درست 
قرار بدهد، برنده 

است.

علامت هاي ضلع هاي روبــه روي هم را به 
یکدیگر وصل کن. 9 مربعّ کوچک تر به  دست 

می آید. به ترتیب روي مربعّ ها شماره بزن.

خانه هاي بازي را 
حسابی به هم بریز و 

جابه جا کن. می توانی 
زمان مشخص کنی؛ 
مثلاً پنج دقیقه. اگر 

کسی در کمتر از پنج 
دقیقه همه ي خانه ها 

را در جاي درست 
قرار بدهد، برنده 

است.

ت جلد
ش

ب سرگرمى پ
  جوا

عجیب
گندمزار
خرچنگ

جواب
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خوب گوش بده

فکر کن خواهرت می خواهد با تو صحبت کند. براى اینکه خودت را 
جاى او بگذارى باید اوّل خوب به حرف هایش گوش بدهى. با این کار، 

خواهرت احساس بهترى خواهد داشت.
براى خوب گوش دادن، این نکته ها یادت باشد:
  در هنگام صحبت با او به صورتش نگاه کن؛

  حواست فقط به موضوع گفت وگو باشد؛
  سرت را به نشانه ي فهمیدن حرف هایش تکان بده؛

  وسط حرف هایش حرفی نزن؛
  اگر قسمتی از حرف هایش را متوجّه نشدي بپرس؛

  بعد از اینکه چند جمله شنیدي، چیزى را که متوجّه شدي بگو و از او 
بپرس که آیا حرف هایش را درست فهمیده اى.

حالا بیا با هم گوش دادن را تمرین کنیم.
خواهرت مى گوید: «امروز اتفّاق بدى برایم افتاده است و حالم اصلاً 

خوب نیست.»
چه کار می کنی که بفهمد دارى به حرف هایش گوش مى دهى؟

.....................................................................................................

.....................................................................................................
چه سؤال هایى درباره ي این مشکل از او می پرسی؟

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

مهارت همدلى کمک مى کند 
خودمان را جاى دیگران 

بگذاریم و آن ها را بهتر بفهمیم.

شاید براى تو  هم پیش آمده باشد؛ اینکه ببینی دوستانت حرف هایت 
را نمى فهمند و احساست را درك نمی کنند. آن ها چه کار می کنند 
که تو این طور فکــر می کنی؟ دلت مى خواهد وقتى از مشــکلت 
برایشان حرف مى زنى چه کنند؟ کسانى که مهارت همدلى دارند 
دقیقاً همان کارهایى را انجام مى دهند که الان به ذهنت آمد. در این 
شماره از مجلهّ، درباره ي همدلى می گوییم؛ مهارتى که براي کمک 
به دیگران باید آن را بلد باشیم. در شــماره ي آینده هم دوباره از 

مهارت کمک به دیگران خواهیم گفت.

همدلى یعنى اینکه خودت را جاى دیگران بگذارى و احساسشان را 
درك کنى. براى اینکه بتوانى با دیگــران همدلى کنى باید چند گام 
کوچک امّا مهم بردارى. (براي مثال براي خواهر یا برادرت مشکلی 

پیش آمده است.)

خوب گوش بده چند گام تا همدلی

 سعید جویانى
 تصویرگر: مجید صالحى
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اگر براى یکی از دوستانت مشکلی مثل مشکلات زیر پیش 
بیاید چه طور با او همدلى مى کنى؟

  پدر یا مادرش را از دست داده باشد؛

  او را در مدرسه اذیت کرده یا هل داده باشند؛

  نزدیک بوده است که در راه مدرسه تصادف کند.

شاید از نظر تو مشکل خواهرت خیلى کوچک باشد و فکر کنى او زیادى 
به مشــکلش اهمیّت مى دهد. امّا وقتى خودت را جاى او مى گذارى 

متوجّه مى شوى حق دارد که به مشکلش اهمیّت دهد.
 تمرین کن خودت را جاى دیگران بگذارى. مثلاً خودت را جاى این 

افراد بگذار و بگو چه چیزهایى از ذهنشان مى گذرد.
  کودك پنج ساله اى که در بازار گم شده است.

  پدرى که شــب، خیلى خسته از سر کار برگشــته است و باید به 
خواسته هاي فرزندش (مثل پارك بردن) توجّه کند.

  معلمّى که مى خواهد درس را شــروع کنــد امّا همه ي 
دانش آموزانش با هم سر و صدا مى کنند.

خودت را جای او بگذار

مهم ترین گام همدلى این است که احساس خواهرت را متوجّه شوى و 
به او هم بگویى که احساسش را مى فهمى.

امّا از کجا مى توانى بفهمى چه احساسى دارد؟ 
هر احساسى نشانه هایى دارد. صورت غمگین، با صورت خشمگین یا 
صورت ترسیده فرق دارد. به حالت صورت و بدن خواهرت دقتّ کن 

و احساسش را حدس بزن.
یک تمرین خوب براى اینکه احســاس دیگران را از روى صورتشان 
حدس بزنى این است که صداى تلویزیون را قطع کنى و حدس بزنى 

شخصیّت هاى یک فیلم چه احساسى دارند. 
معمولاً همــه ي آدم ها وقتى چیــزى را از دســت مى دهند غمگین 
مى شوند، وقتى چیزى را به دست مى آورند خوش حال مى شوند، وقتى 
تهدید مى شوند مى ترسند، وقتى چیز غیرمنتظره اى مى بینند تعجّب 
مى کنند، و وقتى فکر مى کنند در حقّشان بى انصافى شده است خشمگین 

مى شوند.  
وقتى احساس خواهرت را متوجّه شدى به او بگو : «من درکت می کنم. 

حالا هر کمکى که از دست من برمى آید حاضرم برایت انجام دهم.»

احساسش را درک کن
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اگر جزو افرادى هستید که 
زیاد به نمایشگر رایانه یا تلفن همراه 

خیره مى شوید، لازم اســت هر 20 دقیقه 
یک بار به چشم هایتان ورزش بدهید. چگونه؟ 
فقط کافى اســت 20 ثانیه به یک جسم که در 
فاصله ى 5 تا 6 مترى تان قرار دارد، خیره شوید. 

بعد مى توانید کار با رایانه یا تلفن همراه را 
ادامه دهید. که به آن قانون 20-20 

می گویند.

 مهدى زارعى
 تصویرگر: سام سلماسى

ورزش چشم
بدون استفاده

از وزنه!

وقتى صحبت از «ورزش» مى شــود، بیشــتر ما به طور ناخودآگاه یاد فعّالیت 
و جنب و جوش زیاد و ســاختن بدنى قوى و خوش حالت مى افتیم. امّا امروز 
مى خواهیم با هم، چند تا از ورزش هاى مخصوص چشم را یاد بگیریم. بله درست 
است. ورزش مخصوص چشــم! عضوى از بدن که روزانه از آن زیاد استفاده 
مى کنیم؛ تقریباً در همه ى کارهاى زندگى مثل درس خواندن، ورزش کردن، 

تلویزیون دیدن و... .

اگر جزو افرادى هستید که 
زیاد به نمایشگر رایانه یا تلفن همراه 

خیره مى شوید، لازم اســت هر 20 دقیقه 
یک بار به چشم هایتان ورزش بدهید. چگونه؟ 
فقط کافى اســت 20 ثانیه به یک جسم که در 
6 تا 6 تا 6 مترى تان قرار دارد، خیره شوید.  5فاصله ى 5فاصله ى 5

بعد مى توانید کار با رایانه یا تلفن همراه را 
ادامه دهید. که به آن قانون 20-20

می گویند.

مى کنیم؛ تقریباً در همه ى کارهاى زندگى مثل درس خواندن، ورزش کردن، 
تلویزیون دیدن و... .

وقتى صحبت از «ورزش» مى شــود، بیشــتر ما به طور ناخودآگاه یاد فعّالیت وقتى صحبت از «ورزش» مى شــود، بیشــتر ما به طور ناخودآگاه یاد فعّالیت 
پلک زدن

تمرکز روى اجسام
ند نکته ى مهم

چ

ورزش چشم
بدون استفاده

از وزنه!
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پلک زدن یکى از کارهایى است 
که در برطرف کردن خستگى چشم ها مؤثرّ 

اســت. به همین دلیل اگر مدّتى بدون اینکه پلک 
بزنید به جایى خیره شوید، خیلى زود چشم هایتان 

خســته مى شــوند. براى تمرین پلک زدن کافى 
اســت روبه روى یک دیوار خالى روى صندلى 
بنشــینید و در حالى که گردنتان کاملاً صاف 
است، چشم هایتان را چند ثانیه ببندید و دوباره 
باز کنید. سپس دوباره این کار را تکرار کنید. 

ســعى کنید این کار را به مدّت دو دقیقه 
به طور مداوم انجام دهید.

بزنید به جایى خیره شوید، خیلى زود چشم هایتان 
خســته مى شــوند. براى تمرین پلک زدن کافى 
اســت روبه روى یک دیوار خالى روى صندلى 
بنشــینید و در حالى که گردنتان کاملاً صاف 
است، چشم هایتان را چند ثانیه ببندید و دوباره 

ســعى کنید این کار را به مدّت دو دقیقه 

پلک زدن
تان

نگش
ک ا

ا کم
شم ب

ن چ
بست

حرکت دادن چشم هاى بسته 

هر وقت احسـاس کردید 
چشم هایتان خسـته شـده اند، آن ها 

را ببندیـد و روى هـر یـک از پلک هایتان 
انگشـتى بگذارید. کافى اسـت 10 تا 20 ثانیه 
انگشـتانتان را روي چشـمتان نگـه داریـد. 
انگشـت ها را چنـد ثانیـه از روى پلک هـا 

بردارید و سـپس همیـن کار را دوباره 
انجـام دهید. 

بســتن چشــم ها مى توانــد 
استراحت خوبى براى این عضو بدن باشد. امّا 

در همین حالت بسته هم مى توان به چشم ها ورزش 
داد. چشم هایتان را ببندید و تلاش کنید که آن ها 

را بالا ببرید (مثل وقتى که چشم هایتان باز است امّا 
دارید بالاى سر خود، مثلاً ســقف، را نگاه مى کنید.)

همین کار را در جهت پایین هم انجام دهید. ســپس 
نوبت مى رســد به حرکت چشم ها به چپ و راست 
(سرتان کاملاً صاف و روبه رو را نگاه کنید، حالا بدون 

تکان خوردن، سعى کنید پایین را نگاه کنید.) سه بار 
این مراحل را تکرار کنیــد. پلک هایتان باید تا 

پایان تمرین بسته باشند.

اگر پزشک به شما 
توصیه کرده است که 

عینک بزنید، حتماً 
این کار را بکنید.

حتّى اگر چشم هایتان سالم 
هستند هم، هر سال یک بار 

به چشم پزشک مراجعه کنید 
تا اگر چشم هایتان در حال 

ضعیف شدن هستند، زود مطّلع 
شوید و جلوى ضعیف تر شدن 

آن ها را بگیرید.

بعضى افراد تصوّر مى کنند اگر 
روزى یک بطرى آب هویج بنوشند، 

چشم هایشان ضعیف نمى شود! 
نیاز به نوشیدن این همه آب هویج 

نیست! همه ى سبزیجات و لبنیّات، 
موادّ مفید براى تقویت چشم ها را 

دارند.

علاوه بر 
تمرین هایى که 
معرّفى شد، 
چند نکته ى دیگر 
را هم باید رعایت 
کنید.

ند نکته ى مهم
چ

کححررک ککح ککح کرکرحرکح کرکح
در همین حالت بسته هم مى توان به چشم ها ورزش 

دارید بالاى سر خود، مثلاً ســقف، را نگاه مى کنید.)
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روستاى فَشتکَه در شهرستان خُمام، 
که یکی از شهرهاي استان گیلان 

است، قرار دارد. این روستاى زیبا به 
دلیل حصیربافى زیادى که در آن 
انجام مى گیرد، به روستاى حصیر 

ایران شناخته و ثبت ملىّ شده است. 
محصولات حصیرى این روستا به 

کشورهاى مختلفى مثل فرانسه،
آلمان و امارات صادر مى شوند.

پدر خانواده، آقـاى جهاندیـده، هم حصیربافـى را یاد 
گرفتـه اسـت و ایـن هنـر را بـه دانش آمـوزان پسـر 
روسـتا آمـوزش مى دهـد. دانش آمـوزان پسـر هـم 

خیلـى بـه حصیربافـى علاقه منـد شـده اند.

 بهاره جلالوند

مردم روستاى فشتکه، در کنار کارهاى خود، حصیربافى 
هم مى کنند. بچّه ها این کار را از بزرگ تر ها یاد مى گیرند 
و به میل و علاقه ى خودشان چیزهایى ساده مثل طناب 
مى بافند و از این راه درآمد هم کسب مى کنند. گیاهى 
که حصیر را با آن مى بافند «گالى» نام دارد که در زبان 

به اهالى روستا هم یاد مى دهد.به همراه همسر و دخترانش حصیر مى بافد و این هنر را خانم مهسا صبورى فشتکه، مربىّ حصیربافى است. او محلى به آن «لى» گفته مى شود.
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 زینب تراشی، پایه ى پنجم، دبستان معارف کاشان

 ستاره قطبی، پایه ي پنجم از کاشانداستان ها و نقّاشی هاي زیباي شما هستند. مرکز بررسی آثـار مجلاّت رشد، منتـظر شعرها و بردیم. امیدواریم شما هم لذّت ببرید. کارشناسان ارسال کرده  است. ما که از خواندن آن  خیلى لذّت شعر زیبایی را که می خوانید، دوست شما برایمان همراهان نازنین مجلهّ ي رشد دانش آموز سلام،

 مونا محمّدي، پایه ى پنجم از کاشان

صالح ثابت، پایه ى چهارم؛ النا ایزدي، پایه ى چهارم از تهران. دبستان معارف کاشان). سارا بخشنده نژاد، پایه ى چهارم؛ علی عبدي، پایه ى پنجم؛ سینا مریم بخشیان، زینب رفیعی فرد، شیرین بدیعی نژاد، فاطمه نشاسته پور (همگى پایه ى پنجم، زینب تراشی، زهرا سبزه ئی، فاطیما سادات تسلطّی، ریحانه تقرّبی، مونا محمّدي، ستاره قطبی، اسامی دانش آموزانی که براي مجلهّ ي خودشان نامه نوشته اند:

معلمّ کلاس پنجم من
تو روزهاي قشنگ را
فصل هاي دلنشین را

برایم ایجاد کردي
تو گفتی زیبایی در سادگی است

گفته بودي راستی در کنار درستی است
تو می دانستی که دنیاي کودکان چگونه است

تو روزهایم را زیبا کردي
دوستت دارم معلمّ من

 آیلار پوربایرام، پایه ى ششم از ساوه

 پریماه سطوتى، پایه ى ششم از ساوه
 النا شهبازى، پایه ى ششم از ساوه
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در کلاس شــکار، معلمّمــان داشــت 
روش هاى مختلف شکار کردن را درس 
مــى داد. او توضیح داد که ســفره ماهى 
براى شــکار کردن باید زیر ماسه هاى 
کف دریا مخفى شود و فقط دو تا چشم و 
دُمش بیرون بماند. دو تا چشمش براى 
دیدن شکار، و دمش هم براى گول زدن 
ماهى هاى دیگر که فکر کننــد این دم، 
یک طعمــه ى خوش مزّه اســت! بعد با 
نزدیک شدن ماهى به دم، سفره ماهى باید 
بپّرد بیرون و شکار را بگیرد. اینجا بود که 
یکى از بچّه ها تعریــف کرد که روز قبل، 
پدرش مى خواست به همین روش شکار 
کند ولى متأسّفانه چیزى که فکر مى کرد 
دارد به دمش نزدیک مى شود و باید آن 
را گیر بیندازد، یــک قوطى فلزّى بود که 
آدم هــا داخل آب انداختــه بودند! پدر 
هم کلاسى ما هم از همه جا بى خبر، قوطى 
را گاز گرفته بود و حالا تمام دندان هایش 
ریخته است و فعلاً فقط مى تواند مایعات 

بخورد! 

 على زراندوز
 تصویرگر: مهدى صادقى

زنگ تفریح چند تا بچّه کوسه آمدند سراغ 
ما بچّه سفره ماهى ها و شروع کردند به گفتن 
لطیفه  هاى بى مزّه. یکى از آن ها گفت: «یک 
روز ماهى ها ناهارشــان تمام مى شود، به 
سفره ماهى مى گویند حالا بلند شو خودت را 
بتکان!» و بقیّه هم قاه  قاه مى خندیدند و در 
آب غلت مى زدند. یکى دیگر از آن ها گفت: 
«ولى ما بعد از ناهار دســتمال مى آوریم و 
خودمان سفره ماهى مان را تمیز مى کنیم!» و 
بقیّه باز از خنده ریسه مى رفتند. خوش بختانه 
وقتى بچّه کوسه ها مشغول مسخره کردن ما 

سفره ماهى ها بودند، ناظممان، جناب دلفین، 
پشت سر آن ها بود. جناب دلفین آن ها را 
به دفتر مدرسه برد. انگار دلقک ماهى ها و 
تاس ماهى ها هم از دست مسخره کردن هاى 
بچّه کوسه ها شکایت کرده بودند. در دفتر 
مدرسه تصمیم گرفته شد که بچّه کوسه ها به 
عنوان تنبیه، یک هفته عصرها بعد از پایان 
کلاسشان بروند آشغال هایى را که آدم ها 
در آب ها مى ریزند جمــع کنند تا متوجّه 
شوند مســخره کردن دیگران خنده ندارد، 

آشغال جمع کردن دارد!

 على زراندوز
 تصویرگر: مهدى صادقى

١٤٠١ آذر
٣ 30



پنج شنبه و جمعه:

به جز شــادى و تفریح در زیر دریا تعطیل ببخشــید، ولى دو روز آخر هفته، هر کارى 
است؛ حتّى نوشتن خاطرات!  

امروز یک هم کلاسى جدید به کلاسمان 
آمــد. ایــن بچّه ســفره ماهى از نوع 
سفره ماهى هاى برق دار است که تازه به 
محلهّ ى ما آمده ! براساس توضیحات آقا 
معلمّ متوجه شدیم دوست جدیدمان 
مى تواند تا 100 ولــت برق تولید کند. 
او از این نیروى الکتریکى براى شــکار، 
دفاع، فــرارى دادن موجودات مزاحم، 
جهت یابى و ارتباط با ســفره ماهى هاى 
برق دار دیگــر اســتفاده مى کند. این 
دوست عزیز تازه واردمان گفت که ما 
مى توانیم براى دور کــردن مزاحمین 
احتمالى، روى کمک او و برقى که تولید 
مى کند حساب کنیم. البتّه او آن قدر بلند 
و واضح حرف مى زد که بچّه کوســه ها 
هم در آن گوشــه ى حیاط مدرســه، 
حرف هایش را شنیدند و فرار را بر قرار 

ترجیح دادند!

امروز ما هم مجبور شدیم با بچّه کوسه ها 
آشغال هاى دریا را جمع کنیم. خیر! اشتباه 
نکنید! ما سفره ماهى ها هرگز ماهى هاى 
دیگر را مسخره نمى کنیم، ولى خُب ممکن 
است در امتحان روش هاى شکار، نمره ى 
خوبى نگیریم و بــه عنوان جریمه مجبور 
شویم آشغال هاى کف دریا را جمع کنیم! 
آقاى ناظم گفت که انســان ها هر سال 
بیش از 10 تن پلاستیک، وارد اقیانوس ها 
مى کنند که براى همه ى جانداران دریاها 
و اقیانوس ها خطرناك است. یعنى واقعاً 
آدم ها براى جمع کردن این همه زباله از 
کف دریا، روى مسخره بازى بچّه کوسه ها 

و درس نخواندن ما حساب کرده اند؟! 

گویا پدر ســفره ماهى برق دار، مدّتى در 

دست آدم ها اســیر بوده تا آن ها رویش 

آزمایش هــاى علمــى انجــام دهند. 

سفره ماهى برق دار از قول پدرش مى گفت 

که هیچ کــدام از کارهایى که آدم ها تا به 

حال انجــام داده اند به انــدازه ى یکى از 

رسم و رسومشان ترسناك نبوده است. 

ســفره ماهى برق دار درباره ى این رسم و 

رسوم گفت: «آدم ها همیشه موقع تحویل 

ســال، ســبزى پلو با ماهى مى خورند!» 

همه ى ما از ترس جیــغ زدیم و به میان 
صخره هاى مرجانى فرار کردیم. 
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نظر شما چیست؟
علامت پیکان را واژه ى «تا» در نظر مى گیریم. 

دو تا تصویر هم که «سر» هستند.
پس مى شود: «سرتاسر!» سلام سلام بچّه ها

یک سرگرمى توپ برایتان دارم.
توپ بازى؟!

نه منظورم یک سرگرمى جالب است.
در این سرگرمى ابتدا به تصویرهاى داده شده نگاه مى کنیم. شاید 
دو تصویر ابتــدا بى ربط یا بى معنى به نظر  برســند. امّا با ارتباط 
برقرار کردن بین قسمت هاى مختلف تصویر باید کلمه اى را که 
منظور تصویر اســت حدس بزنیم. ضمناً زیر هر تصویر حروف 
به هم ریخته اى وجود دارند که با آن ها کلمه ساخته مى شود. چند 

حرف هم اضافى هستند و کاربردى ندارند.

پس مى شود: «سرتاسر!»

بـ   ق س ج ث ع ش ى ت  ر ژ
ـــــ ـــــ   ـ ـــــ    ـ ــــــ    ـ

بی را در نظر بگیرید تصویر هم که مار را 
نشان مى دهد.

بله درست است: «بیمار!» حالا این سه تا را شما جواب بدهید.

ـــــ  ـــــ   ـ ـــــ   ـ ـــــ    ـ ــــــ    ـ

پ ر خ ش گ م ل ن
چ ب ا ت م غ ف ب

 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: محمّدحسین توکّلى

مثـا ل: 

 جواب سرگرمى در صفحه ي 23

ن س ب ز گ ح ث ا
د ب ى ر م ر ن ق ص

ـــــ ـــــ    ـ ـــــ   ـ ـــــ   ـ ـــــ    ـ ـــــ    ـ ــــــ    ـ
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     به اندازه ي کافی.  ادویه (نمک و فلفل و زردچوبه)، روغن، به اندازه ى کافى؛ برنج، سه فنجان؛ کره، یک قاشق غذاخوري؛ خرما، به تعداد دلخواه؛ پیاز، یک عدد متوسط؛ گوشت چرخ کرده،  100 گرم؛ 

اوّل پیاز را رنده و آب آن را جدا می کنیم. ســپس آن را با گوشــت 
چرخ کرده و کمی نمک مخلوط می کنیم و وَرز می دهیم. گوشت که 
خوب با پیاز ترکیب شد، آن را به شکل قلقلی هاي کوچک درمى آوریم.

بعد، گوشت هاي قلقلی را در تابه با روغن و ادویه تفت می دهیم.
برنج را، هم  می توانیم به صورت کته بپزیم و هم می توانیم آبکش کنیم؛ 
این کار کاملاً به سلیقه و ذائقه ى شما بستگی دارد. البتّه پختن برنج به 

صورت کته براي شما دانش آموزان عزیز آسان تر است.
روش پختن برنج کته:

برنج را که از دو ســاعت قبل شسته و 

شما هم مثل من با خرماپلو زیاد آشنایی ندارید؟ پس بهتر است در 
این صفحه از مجلهّ با هم باشیم تا طرز تهیّه ى این غذاي خوش مزّه را 

یاد بگیریم.
خرماپلو یکی از غذاهاي اصیل نواحی جنوبی ایران، به ویژه اهواز، است 
که چون خرما و گوشت چرخ کرده (مرغ یا گوشــت) در آن به کار 
می رود، بسیار مفید و مقوّي است. خرما میوه اي انرژي زا و سرشار از 
موادّ مورد نیاز بدن است. این میو ه ي خون ساز، تقویت کننده ي سیستم 
عصبى و اندام هاي مختلف بدن است و انرژى لازم را براى سوخت و 

ساز بدن تأمین می کند.
خُب، با هم برویم سراغ درست کردن این غذاي خوش طعم و دل انگیز.

خیســانده  ایم، در قابلمه می ریزیم و به اندازه ي کافی آب و نمک به 
آن اضافه می کنیم. قابلمه را روي شعله قرار می دهیم تا آب درونش 
جوش بیاید. آب برنج که جوشید و کاملاً تبخیر شد، کمی روغن روي 
برنج می ریزیم و درِ قابلمه را با یک دَمکُنی می گذاریم. 45 دقیقه بعد 

برنج دم کشیده است.
هم زمان بـا دم کشـیدن برنج، هسـته ها ي خرماهـا را جـدا می کنیم 
و بـه همـراه کـره در تابه تفـت می دهیـم تا حـدّي که پوسـت 

خرماهـا برّاق شـوند.
 در آخـر، برنـج را در ظـرف می کشـیم و 
گوشـت هاي قلقلی و خرمـا را روي آن 
می گذاریـم. بـراي تزئین ایـن غذا 
می تـوان از کشـمش و پیـازداغ 

هـم اسـتفاده کرد.
نوش جان!

می توانی با پویش رمزینه ي  
بالا روش درست کردن این 

غذاي خوش مزّه را ببینی.

شما هم مثل من با خرماپلو زیاد آشنایی ندارید؟ پس بهتر است در 
این صفحه از مجلهّ با هم باشیم تا طرز تهیّه ى این غذاي خوش مزّه را 
شما هم مثل من با خرماپلو زیاد آشنایی ندارید؟ پس بهتر است در 
این صفحه از مجلهّ با هم باشیم تا طرز تهیّه ى این غذاي خوش مزّه را 
شما هم مثل من با خرماپلو زیاد آشنایی ندارید؟ پس بهتر است در 

خرماپلو یکی از غذاهاي اصیل نواحی جنوبی ایران، به ویژه اهواز، است 
که چون خرما و گوشت چرخ کرده (مرغ یا گوشــت) در آن به کار 
می رود، بسیار مفید و مقوّي است. خرما میوه اي انرژي زا و سرشار از 
موادّ مورد نیاز بدن است. این میو ه ي خون ساز، تقویت کننده ي سیستم 
عصبى و اندام هاي مختلف بدن است و انرژى لازم را براى سوخت و 

خُب، با هم برویم سراغ درست کردن این غذاي خوش طعم و دل انگیز.

 عکّاس: اعظم لاریجانى عاطـفه آبایی

بعد، گوشت هاي قلقلی را در تابه با روغن و ادویه تفت می دهیم.
برنج را، هم  می توانیم به صورت کته بپزیم و هم می توانیم آبکش کنیم؛ 
این کار کاملاً به سلیقه و ذائقه ى شما بستگی دارد. البتّه پختن برنج به 
برنج را، هم  می توانیم به صورت کته بپزیم و هم می توانیم آبکش کنیم؛ 
این کار کاملاً به سلیقه و ذائقه ى شما بستگی دارد. البتّه پختن برنج به 
برنج را، هم  می توانیم به صورت کته بپزیم و هم می توانیم آبکش کنیم؛ 

صورت کته براي شما دانش آموزان عزیز آسان تر است.

 دو ســاعت قبل شسته و 

و بـه همـراه کـره در تابه تفـت می دهیـم تا حـدّي که پوسـت 

 در آخـر، برنـج را در ظـرف می کشـیم و 
گوشـت هاي قلقلی و خرمـا را روي آن 
می گذاریـم. بـراي تزئین ایـن غذا 
می تـوان از کشـمش و پیـازداغ 

هـم اسـتفاده کرد.
نوش جان!

می توانی با پویش رمزینه ي  
بالا روش درست کردن این 

غذاي خوش مزّه را ببینی.

براي چهار نفر



بیشترین انار در کدام مسیر است؟
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 طراح و تصویرگر: سام سلماسى
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